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  بالاتر دربارة آگاهي  ةنظريات مرتب
   *ياسر پوراسماعيل

  چكيده
مـسئلة  ،  رو رو است و ازاين    هبا مشكلات بسياري روب   » آگاهي پديداري «تبيين  

 آنجاكه تبيين حـالات ذهنـي بـازنمودي       زا. نامند  مي» لة دشوار مسئ«آگاهي را   
بـسياري از فيلـسوفان ذهـن       ،  هـاي مفهـومي اسـت        خالي از چالش   )التفاتي(

. آن را بـه بـازنمود تحويـل ببرنـد         ،  متمايل شدند براي حـل مـشكل آگـاهي        
و » اول  بـازنمود مرتبـه   «نظريات بازنمودي دربـارة ذهـن بـه دو دسـتة كلـي              

بـالاتر    در اين مقالـه از نظريـات مرتبـه        . دنشو  تقسيم مي » بالاتر  مرتبه«نظريات  
بـالاتري كـه حـالات        كنيم؛ اين نظريات آگاهي را بـا حالـت مرتبـه            بحث مي 

توانـد    بالاتر مـي    اين حالت مرتبه  . گيرند  كنند يكي مي    اول را بازنمايي مي     مرتبه
 دومـي را نظريـة      و» بـالاتر   فكر مرتبـه  «باشد؛ اولي را نظرية     » ادراك«يا  » فكر«
بالاتر هم بـه نوبـة خـود سـه            نظرية فكر مرتبه  . گويند  مي» بالاتر  ادراك مرتبه «

                                                 
   كارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه مفيد قم*

  13/12/87:                     تاريخ پذيرش5/10/87: تاريخ دريافت
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و فكر   بالاتر استعدادي   فكر مرتبه ،  بالاتر بالفعل و نسبي      فكر مرتبه : تقرير دارد 
بالاتر ديگري هـم اخيـراً    ديدگاه مرتبه. )ديدگاه ذاتيت وسيع   (بالاتر ذاتي    مرتبه

و  (معـروف اسـت   » بالاتر   اي مرتبه   نظرية حالات شبكه  «ام  مطرح شده كه به ن    
هاي كلي  در اين مقاله از استدلال. )دارد» ديدگاه ذاتيت وسيع«هايي با  شباهت

ــه   ــات مرتب ــع نظري ــه نف ــالاتر ب ــه  (ب ــازنمودگرايي مرتب ــل ب و ، )اول در مقاب
ي بـالاتر در مقابـل سـاير تقريرهـا     هايي كه هريك از تقريرهاي مرتبه      استدلال

اند و اعتراضاتي كه به هريك از آنها وارد شده است بحث              رقيب مطرح كرده  
بالاتر واردنـد     اعتراضات كلي را كه به همة نظريات مرتبه       ،  كنيم و در پايان     مي

  . بيان خواهيم كرد
، بـازنمود ،  التفـات ،  تجربـه كيفـي   ،  تجربه پديـداري  ،  آگاهي :واژگان كليدي 

حـالات  ،  ذاتيت وسيع ،  بالاتر  ادراك مرتبه ،  بالاتر  فكر مرتبه ،  بالاتر  بازنمود مرتبه 
  . بالاتر اي مرتبه شبكه

***  

  مهدمق. 1
 (phenomenal)  در عرف فيلسوفان ذهن بر تجربة پديـداري        (consciousness) »آگاهي«

تجربة پديـداري شـخص از حالـت        ،  عنوان مثال  شود؛ به   شخص از حالات ذهني اطلاق مي     
 ذهنـي   اين است كه حالـت    » تجربة پديداري «مقصود از   . نامند مي» آگاهي«درد يا خارش را     

» كيفيـت «يا  » احساس«شخص ظاهر شود؛ اعم از اينكه        خاصي براي شخص به صورت اول     
تجربـة  «آن را   ،  اگر احساس يا كيفيت خاصي هـم در ميـان باشـد           . خاصي داشته باشد يا نه    

صـرفاً  ،  در غيـر ايـن صـورت   نـاميم؛   مي(qualia) »كيفيت ذهني « يا   (qualitative) »كيفي
رابطه عموم و خـصوص     » تجربة كيفي «و  » تجربة پديداري «پس رابطه ميان    . پديداري است 

هاي پديداري كيفيت     مطلق است؛ هر تجربة كيفي تجربة پديداري هم هست اما همة تجربه           
درد كيفيت و احساس خاصي دارد كه از كيفيت تجربـة خـارش             ،  براي مثال . خاصي ندارند 
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مثل ميل و  (intentional states) لقلك متمايز است اما تجربة پديداريِ حالات التفاتييا ق
 رشـته   دردماونـد   «باور فاقد كيفيت يا احساس خاصي است؛ وقتي از باور خودم به اينكـه               

كـنم هرچنـد ايـن بـاور بـه            كيفيت خاصي را تجربه نمـي     ،  آگاهي دارم » هاي البرز است    كوه
  . ظاهر شده استصورت پديداري براي من 

 و ارتباط آن با امور     »طبيعت«يعني بيان جايگاه آن در       (فيلسوفان ذهن براي تبيين آگاهي    
آگـاهي هـم جـاي بحـث دارد و          » مفهـوم «انـد؛ البتـه       هاي زيادي انجام داده     تلاش) فيزيكي

ان مي) 1996 (ند بلاك ،  عنوان مثال  به (اند  هاي بسياري كرده    فيلسوفان در اين زمينه هم بحث     
 كـه صـرفاً بـه معنـاي اطـلاع از            »آگاهي دسترسي «ـ و    كه توضيح داديم  ـ   آگاهي پديداري 

 ـ  هاي ديگري هم براي ابهام      كند؛ تقسيم   حالات ذهني خود است تفكيك مي      ي از مفهـوم    زداي
   Van Gulick 2004a). :ك.ر).(آگاهي صورت گرفته است

هاي فيلسوفان براي تبيـين       تلاشيك نمونه از    ،  آنچه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت      
تقـسيم  : عنوان مقدمـه توضـيح دهـيم       اي را به    قبل از بيان آن بايد نكته     . ماهيت آگاهي است  

حالات كيفي هم در همين      (»حالات پديداري «و  » حالات التفاتي «حالات ذهني به دو دستة      
 اسـاس ايـن     هاي جديد فلسفه ذهن كاملاً جـا افتـاده اسـت؛ بـر              در نوشته ) گنجند  دسته مي 
 »بازنمـايي «دارند كـه آن را      » مدلولي«يا   (content) »محتوا«برخي از حالات ذهني     ،  تقسيم

(represent) باور من به اينكـه عطـارد       «يك حالت ذهني است؛     » باور«،  براي مثال . كنند   مي
عطارد در منظومـة    «كند كه     را بازنمايي مي  » اي  محتواي گزاره «اين  » در منظومة شمسي است   

رسد   به نظر مي   (نامند  مي» بازنمودي«يا  » حالات التفاتي «؛ اين قبيل حالات را      »سي است شم
همة مصاديق اين قسم را شـامل   (propositional attitudes) »اي هاي گزاره گرايش«تعبير 
تـرس از   «دارنـد ماننـد     » اي  محتـواي غيرگـزاره   « زيرا برخي از اين دسته حـالات         ؛شود  نمي

اي دارد هرچند ترس در موارد ديگر      ي ترس در اينجا محتواي غيرگزاره     ؛ حالت ذهن  »تاريكي
؛ البته برخي   »ترس از اينكه شكست بخورم    « مانند   داشته باشد اي هم     محتواي گزاره تواند    مي

اي را هم به نوعي به محتـواي          فيلسوفان با تكلف فراوان سعي دارند تا محتواهاي غيرگزاره        
م از حالات ذهني حالاتي هستند كه جنبة پديـداري يـا كيفـي               دستة دو  ).اي برگردانند   گزاره
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البته ممكن اسـت ايـن دو       . دارند مانند درد كه از احساس يا كيفيت خاصي برخوردار است          
 دسته از حالات تداخل پيدا كنند و مصاديق مشتركي داشته باشند مانند بسياري از عواطـف               

البته هركدام از . رند و هم كيفيت خاصكه هم محتواي بازنمودي دا    ) اميد و غم  ،  مثل ترس (
» كيفـي «هرچند   (هم خواهند بود  » پديداري«،  حالات التفاتي كه متعلق آگاهي ما واقع شوند       

  . )نيستند
اند بـه ايـن نتيجـه         هاي متافيزيكي بسياري كه دربارة اين حالات كرده         فيلسوفان از بحث  

 زيرا بـراي تبيـين      ؛حالات پديداري است  تر از تبيين      اند كه تبيين حالات التفاتي آسان       رسيده
 »تحويــل«، كــم در مقــام نظــر رو نيــستيم و دســت هاي روبــ آنهــا بــا هــيچ مــشكل مفهــومي

(reduction)   اما تبيين حالات پديـداري     .  فيزيكي ممكن است   تر  بنياديهاي    آنها به ويژگي
ي متعارف  تر فيزيكي دشوار است؛ اين مشكل ريشه در شهودها          هاي بنيادي   براساس ويژگي 

  :چند استدلال براي تقرير اين مشكل بيان شده است، دارد و بر همين اساس» آگاهي«ما از 
كنـيم   ابتدا فرض مـي ، در اين استدلال: (knowledge argument)  استدلال معرفت.1

محبـوس اسـت و از طريـق تلويزيـون و           ،  كه شخصي به نام ماري در اتاقي سـياه و سـفيد           
هـا     معلومـات فيزيكـي و فيزيولوژيـك را دربـارة ادراك رنـگ             همة هاي سياه و سفيد     كتاب
 اما  ،دهند  اي رخ مي    داند كه هنگام تجربة رنگ قرمز چه رويدادهاي فيزيكي          او مي . آموزد  مي

شود و  حال فرض كنيم كه او از آن اتاق آزاد مي       . اي از رنگ قرمز ندارد      خودش هنوز تجربه  
معرفـت  «،  آيـا مـاري پـس از ايـن تجربـه          . كنـد   مـي براي نخستين بار رنگ قرمز را تجربه        

، حـال از يـك طـرف      . مثبـت اسـت   ،  آورد؟ پاسخ ما به اين پرسش       دست مي  را به » جديدي
ها معرفت دارد و از       فرض بر اين است كه ماري به همة امور فيزيكي مربوط به ادراك رنگ             

 و ازآنجاكه متعلق    معرفت ندارد ) تجربة كيفي رنگ قرمز    (به كيفيت ذهنيِ قرمز   ،  سوي ديگر 
از جملـه  » كيفيـت ذهنـي  «گيريم كه  نتيجه مي، توانند يكي باشند   معرفت و عدم معرفت نمي    

تبيـين فيزيكـيِ   ، براساس ايـن اسـتدلال   (Jackson 1986: 291-5) .نيست» امور فيزيكي«
  . كيفيات ذهني ممكن نيست

ارد متعـارف  در مـو : (Kripke 1972: Lecture III, 106 ff)  اسـتدلال كريپكـي  .2
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گذاريم تا تحويل آن به امر        ابتدا احساس پديداري خود را از مبدأ تحويل كنار مي         ،  »تحويل«
فرض اين اسـت كـه مقـصد تحويـل امـر بنيـاديني اسـت كـه همـة                     (تر ممكن شود    بنيادي
، ؛ براي مثـال   )كند  هاي ظاهري و سطح كلان مبدأ تحويل را به طور مستوفا تبيين مي              ويژگي

اسـاس  رگرما را ب  ،  تحويل ببريم » ميانگين انرژي جنبشي مولكولي   «را به   » گرما«م  اگر بخواهي 
كنيم سـپس بـا       مي» سازي  عيني«كنيم بلكه آن را       كند تصور نمي    احساسي كه در ما ايجاد مي     
قابل » ميانگين انرژي جنبشي مولكولي   «هاي ظاهريِ آن به وسيلة        توجه به اينكه همة ويژگي    

اما انجام چنين كاري در مـورد حـالات پديـداري قابـل             . بريم  يل مي آن را تحو  ،  تبيين است 
 زيرا اگر قرار باشـد احـساس پديـداري خـود را از حـالات پديـداري كنـار                    ؛تصور نيست 

مانـد    اي باقي نمـي     حالت پديداري ،  بگذاريم تا تحويل آنها به حالات عصبي امكان پيدا كند         
تـصور  . الات پديداري مستلزم تناقض است    سازيِ ح   عيني،  كه تحويل برود؛ به عبارت ديگر     

توان تصور كرد     مي» گرما «بارةدر. كتيو ممكن نيست  ژبوامر واحدي كه هم عيني است هم س       
در ما هم احساس پديـداري      ،  الح  كه امر واحدي وجود عيني منحازي داشته باشد و درعين         

ديداري اسـت؛   بحث بر سر همان احساس پ     ،  خاصي را ايجاد كند اما در مورد حالات ذهني        
سازي كنيم و آنها را با حالات عصبي يكي بگيـريم و بگـوييم                اگر هم حالات ذهني را عيني     

به همـان احـساس پديـداري نقـل      ،  كنند  كه در ما هم احساس پديداري خاصي را ايجاد مي         
  . طور تا تسلسل لازم آيد كنيم و همين كلام مي

اين استدلال بر تـصورپذيري  : (conceivability argument)  استدلال تصورپذيري.3
زامبي موجـود مفروضـي اسـت كـه همـه           . مبتني است  (zombie) ها  و امكان منطقي زامبي   

 اما فاقد آگاهي است؛     ،ما را دارد  ) از جمله رفتارهاي گفتاري و غيرگفتاري      (حالات فيزيكي 
 حالات  ة زيرا فيزيكاليسم رابط   ؛تصورپذيري چنين موجودي به معناي نفي فيزيكاليسم است       

 Chalmers) . داند نه يـك رابطـة امكـاني    اي ضروري مي فيزيكي و حالات ذهني را رابطه

2002: 145-200)   
-200 :1995 (كنند؛ چـالمرز  را بيش از پيش تقويت مي» مشكل آگاهي«ها  اين استدلال

ناميده اسـت در برابـر چنـد مـشكل ديگـر كـه آنهـا را                 » مشكل دشوار آگاهي  «اين را   ) 19
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بنـدي و واكـنش بـه         طبقـه ،  توانـايي تـشخيص   « ماننـد    ؛نامـد   مـي » ت آسان آگـاهي   مشكلا«
، »متمركز كـردن توجـه    «،  »دسترسي يك دستگاه شناختي به اطلاعات     «،  »هاي محيطي   محرك

مشكلات آسـان آگـاهي مـشكلاتي هـستند كـه بـه             . و غيره » تفاوت ميان خواب و بيداري    «
 امـا   ،انـد   كم در مقـام نظـر قابـل حـل           دهند و دست    هاي موجود علوم شناختي تن مي       روش

  . كند هاي موجود مقاومت مي اين است كه در برابر روش» مشكل دشوار«ويژگي 
وجـود نـدارد و   » حـالات التفـاتي  «چنـين مـشكلي در مـورد    ، طور كه قبلاً گفتـيم     همان

همـين نكتـه برخـي    . اندازهايي براي تبيين حالات بـازنمودي يـا التفـاتي وجـود دارد      چشم
 واداشته است كه آگاهي را به حـالات بـازنمودي تحويـل ببرنـد يعنـي                  به اين  وفان را فيلس

 برگردانندتلاش خود را مصروف اين كنند كه همة حالات پديداري را به حالات بازنمودي               
ها را  اين قبيل تلاش . اندازي براي حل مسئلة دشوار آگاهي فراهم شود         تا از اين طريق چشم    

نامند؛ نظريات بازنمودي به نوبـة خـود بـه دو دسـته               بارة آگاهي مي  در» نظريات بازنمودي «
 »بـازنمودگرايي «اول كه در عرف فلسفة ذهن آنها را           شوند؛ نظريات بازنمود مرتبه     تقسيم مي 

(representationism) نظريات «عنوان   بالاتر كه معمولاً به     نامند و نظريات بازنمود مرتبه      مي
خـواهيم   فرض كنيد كـه مـا مـي   . شوند  شناخته مي(higher-order theories) »بالاتر مرتبه

اگر پديداري بودن درد را به اين بدانيم ، حالتي پديداري مثل درد را به بازنمود تحويل ببريم
بـازنمود  «قائـل بـه   ، كنـد   بـازنمودي دارد و چيـزي را بازنمـايي مـي           محتـواي كه خود درد    

درد را به اين بدانيم كه خود درد به وسيلة حالـت            ايم اما اگر پديداري بودن        شده» اول  مرتبه
» بـالاتر  بـازنمود مرتبـه  «قائـل بـه     ،   يعني متعلق بازنمود است    شود  ذهني ديگري بازنمايي مي   

 بـدانيم  (perception) »ادراك حـسي «بـالاتر را از سـنخ     حال اگر اين حالت مرتبه    . ايم  شده
ادراك «قائـل بـه نظريـة    ، )د كنـيم قلمـدا  (inner sense) »حس دروني«يعني آن را نوعي (

و اگـر آن را از      ) شود  هم گفته مي  » نظرية حس دروني  «كه گاهي به آن      (ايم  شده» بالاتر  مرتبه
  . ايم شده» بالاتر فكر مرتبه«قائل به نظرية ، بدانيم (thought) »فكر«سنخ 

 هـر دو    ايـن اسـت كـه     » بالاتر  بازنمود مرتبه «و  » بازنمودگرايي«جهت اشتراك دو نظرية     
اول و چـه بـازنمود        چه بازنمود مرتبـه    (دانند  ويژگي پديداري را قابل تحويل به بازنمود مي       
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ــه ــالاتر مرتب ــابراين) ب ــدارگرايي«، و بن ــي (phenomenism) »پدي ــد؛ براســاس  را رد م كنن
حـالات  ،  كننـد   از آن طرفـداري مـي     ) 1996 (كه فيلسوفاني مثـل نـد بـلاك       » پديدارگرايي«

نظريـات  «بـه   ،  در ايـن مقالـه    . وجه به حالات بازنمودي قابل تحويل نيستند       هيچ پديداري به 
هاي طرفداران اين نظريه را بررسي        استدلال،  پردازيم  و تقريرهاي مختلف آن مي    » بالاتر  مرتبه
هاي آن از     كنيم و به اعتراضاتي كه به انسجام دروني خود نظريه از يك سو و به استدلال                 مي

 كلـي عليـه     هـاي   اما قبل از آن به بررسـي اسـتدلال        . افكنيم  د نظر مي  ان  سوي ديگر وارد شده   
  . دنكن بالاتر را ثابت مي پردازيم كه لزوم بازنمود مرتبه اول مي كفايت بازنمود مرتبه

  بالاتر هاي كلي به نفع نظريات مرتبه استدلال. 1. 1
  :توان در گزارة زير خلاصه كرد را مي» بازنمودگرايي«فرضية 

  .است كه محتواي بازنمودي داشته باشد) پديداري (ذهني در صورتي آگاهيك حالت 
  :اين است) اعم از ادراك و فكر (»بالاتر بازنمود مرتبه«اما فرضية 

است كه اين محتـوا بـه وسـيلة يـك حالـت             ) پديداري ( آگاه ييك حالت ذهني در صورت    
  . ذهني ديگر بازنمايي شده باشد

 ـ    را بـراي آگـاهي كـافي مـي        » اي بازنمودي محتو«بازنمودگرايي  ،  بنابراين خلاف ردانـد ب
حالت ذهني  «داند بلكه     را براي آگاهي كافي نمي    » محتواي بازنمودي «كه  » بالاتر  نظرية مرتبه «

بالاتر بايد كفايت بـازنمود      مرتبهقائلان به نظرية    . داند  را براي آگاهي لازم مي    » مرتبه بالاتري 
  . بالاتر را ثابت كنند رتبهاول را رد و لزوم بازنمود م مرتبه

كنـيم؛ در ايـن    بالاتر را مطـرح مـي   در اين بخش چند استدلال كلي به نفع نظريات مرتبه 
يـا  » بـازنمودگرايي «در مقابـل    ) اعـم از فكـر و ادراك       (بـالاتر   ها همة نظريات مرتبه     استدلال

ريرهـاي نظريـة    هاي مربوط بـه هريـك از تق         گيرند اما در بخش     قرار مي » اول  بازنمود مرتبه «
  . بالاتر دلايل ترجيح هريك از اين تقريرها را بر ديگري بيان خواهيم كرد مرتبه

 استدلالي بـه نفـع   (Armstrong 1981) ديويد آرمسترانگ.  استدلال رانندة غافل)الف
هاي   ارائه كرده است كه در نوشته     ) اول  و رد ضمني بازنمود مرتبه     (بالاتر  نظرية بازنمود مرتبه  
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هرچند خـود  . معروف شده است (distracted driver) »استدلال رانندة غافل« به نام اخير
بــازنمود «اســتدلال او مــدعاي ، بــالاتر اســت مرتبــه» ادراك«آرمــسترانگ قائــل بــه نظريــة 

اسـتدلال از ايـن قـرار      . كنـد   ثابت مـي  ) اعم از ادراك و فكر     (را به صورت كلي   » بالاتر  مرتبه
 تصور كنيد كه مسيري طولاني را پيموده بدون اينكه به جاده توجه             رانندة كاميوني را  : است

داشته باشد؛ او در تمام اين مدت غرق خيـالات خـودش بـوده اسـت امـا ناگهـان متوجـه                      
ايـن  . آورد  شود كه اصلاً در طول اين مسير چيزي از جادة پيموده شـده بـه خـاطر نمـي                    مي

توانـست ايـن    لي از جاده داشته است وگرنه نمياو راننده قطعاً جاده را ديده و بازنمود مرتبه       
 زيـرا چيـزي از      ،نبوده» آگاه«اين راننده از جاده     ،  حال بااين. مسير را به درستي رانندگي كند     

بـازنمود  «غيـر از  » آگـاهي «گيـريم كـه    از اينجا نتيجه مي. آورد خصوصيات جاده به ياد نمي   
اول   پس بازنمود مرتبه   (جاده را ديده است    ، زيرا راننده در اينجا از يك سو       ؛است» اول  مرتبه
بـازنمود  «آگـاهي وابـسته بـه       ،  بنـابراين . از جـاده آگـاه نيـست      ،  اما از سـوي ديگـر     ) داشته
اولـش از     بالاتري دربارة ايـن بـازنمود مرتبـه         است؛ اگر اين راننده بازنمود مرتبه     » بالاتر  مرتبه

  . توانست از جاده آگاه باشد مي، جاده داشت
آگـاهي  «و  » آگاهي پديداري «توانند با فرق گذاشتن ميان        اول مي    بازنمود مرتبه  طرفداران

دهند؛ به نظر آنها رانندة كاميون در مثال فوق تجربة بـصري   به اين چالش پاسخ    » بالاتر  مرتبه
ايـن آگـاهي     (بـالاتر از تجربـة خـود اسـت          پديداري دارد اما صرفاً فاقد يك آگاهي مرتبـه        

دانست يعني رانندة مزبور آگاهي بـصري        (attention) »توجه«توان همان     بالاتر را مي    مرتبه
آورد دليل    اينكه راننده چيزي به ياد نمي     ،  به عبارت ديگر  . )ندارد  توجهدارد اما به اين آگاهي      

 زيرا ممكن است اشـتغال شـناختي او بـه           ،اين نيست كه تجربة بصري آگاهانه نداشته است       
  . اش شود  باشد كه آنچه را آگاهانه ديده است وارد حافظهامور ديگر مانع از اين شده

اسـتدلال  ) Lycan 2001: 3-4 ( لايكـن :(awareness)  استدلال از طريـق اطـلاع  )ب
بالاتر اقامه كرده اسـت كـه بـر تعريـف آگـاهي بـه وسـيلة                   اي را به نفع نظريات مرتبه       ساده

  :مبتني است؛ شكل منطقي استدلال به صورت زير است» اطلاع«
  . است  از بودن در آن حالت مطلعيك حالت آگاه حالتي است كه شخص ) 1م (
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متعلـق  ،   حيث التفاتي است؛ آنچـه شـخص از آن مطلـع اسـت             »زِا«) 1م ( در »از«) 2م (
  . التفاتي اطلاع است

حيث التفاتي همان بازنمود است؛ يك چيز در صورتي متعلق التفاتي يك حالـت              ) 3م (
  .  بازنمايي كنداست كه آن حالت آن را

  بنابراين؛
  . ]2، 3[اطلاع از يك حالت ذهني بازنمود آن حالت ذهني است ) 1ن (

  و بنابراين؛
يك حالت آگاه حالتي است كه به وسيلة يكي ديگـر از حـالات ذهنـي شـخص                  ) 2ن (

  . و هو المطلوب] 4، 1[. بازنمايي شده است
  . رح خواهد شدمط 3ـ5مشكل اين استدلال همان مشكلي است كه در بخش 

شناسـان تجربـي و سـاير         روان: عنـوان معيـار حـالات ذهنـي آگـاه          پذيري به    گزارش )ج
بـه  ،  دانشمندان براي اينكه بفهمند كه شخص از يك حالت ذهني خاص آگاهي دارد يـا نـه                

اگر آزمودني بتواند گزارش دهد كه محرك       . كنند  شخص خود او تكيه مي      گزارش لفظي اول  
. كننـد   او را داراي حالت ذهني آگاه قلمداد مي       ،  كرده است يا تجربه   دراك  يا فكر خاصي را ا    

هـا را عبـارات زبـاني حـاكي از حـالات              بـالاتر ايـن قبيـل گـزارش         قائلان به نظريات مرتبه   
اينكه ما معمولاً توانايي شخص براي گزارش از حالات ذهني خـودش            . دانند  بالاتر مي   مرتبه

 Rosenthal) .بـالاتر اسـت   دانيم از لوازم نظرية مرتبه ت ميرا دليل بر آگاهي او از آن حالا

2005: 46-70/originally 1992)   
تـوانيم از آن      هاي فـوق مـي      بالاتري داريم كه در آزمايش      در اينكه ما آگاهي مرتبه    : پاسخ

كننـد    ها صرفاً وجود اين نوع از آگاهي را ثابت مـي            اين مثال . ترديدي نيست ،  گزارش دهيم 
  . اول را نفي كنند توانند وجود آگاهي مرتبه وجه نمي يچه ولي به

اول كـافي و   بالاتر عليه بازنمودگرايي مرتبه     هاي قائلين به نظريات مرتبه      استدلال،  بنابراين
  . كننده نيستند قانع
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  نگاهي كلي: بالاتر انواع نظريات مرتبه. 1. 2
دي دارنـد؛ بهتـر اسـت در اينجـا بـه      ميان خودشان اختلافات زيا  » بالاتر  مرتبه«پردازان    نظريه

  . تقريرهاي متنوع اين نظريه اشاره كنيم
نظريـات  : شـوند   بالاتر به دو دستة كلي تقسيم مي        نظريات مرتبه ،  طور كه اشاره شد     همان

 ريـشه    از نظريات  دستة اول . (HOT) بالاتر   و نظريات فكر مرتبه    (HOP) بالاتر  ادراك مرتبه 
آگاهي ادراك چيزهايي است كه در ذهن خود شـخص          «: يسدنو  لاك مي ،  در جان لاك دارد   

او بـراي نخـستين بـار آگـاهي را بـا       (Locke 1689/1975, II, 1, §19: 11) ».گذرند مي
اين نظريـه را    ) 1981 (آرمسترانگ. گيرد  يا ادراك رويدادهاي ذهني يكي مي     » حس دروني «

شود كه اين حالات تبـديل      ميدنبال كرد؛ تجربه يا ادراك دروني ما از حالات ذهني موجب            
حالت ذهني  . )گويند   هم مي  HOE (»بالاتر  تجربة مرتبه «اين نظريه را     (به حالات آگاه شوند   

» ادراك«از سـنخ  ، باشند» حالات آگاه«تر    پايين  شود حالات مرتبه    بالاتري كه موجب مي     مرتبه
 »شـناختي «لـت   هاي مفهـومي اسـت و در نتيجـه يـك حا             است يعني فاقد مؤلفه   » تجربه«يا  

(cognitive) بالاتر را از     آن حالت ذهني مرتبه   » بالاتر  فكر مرتبه «اما نظرية دوم يعني     . نيست
البته طرفداران اين نظريه اصلاحاتي در       (داند  هاي مفهومي مي    و داراي مؤلفه  » شناخت«سنخ  

دند كه تفاوت ميان    البته برخي فيلسوفان معتق   . )كنيم  اند كه بعداً بيان مي      اين زمينه انجام داده   
عنـوان   هـم بـه   » ادراك حـسي  «رسد كه خود      اين دو نظريه چندان روشن نيست؛ به نظر مي        
 شـود و بـه حـالات        تجريـد هاي غيرشناختي     يكي از حالات ذهني بايد به هر حال از مؤلفه         

  . خواهد بود» فكر«هم سرانجام از سنخ » بالاتر ادراك مرتبه«شناختي تحويل برود پس 
هم به نوبة خود اختلافاتي دارند؛ نظرية رايج اين اسـت كـه             » بالاتر  فكر مرتبه  «طرفداران

 آن را (Carruthers 2000: 210-233) بالاتر حالتي بالفعل است اما پيتر كروثرز فكر مرتبه
آن براي دسترسي ايدة كروثرز اين است كه آگاهي يك تجربه به        . داند  مي) بالقوه (استعدادي

بـالاتر بـه صـورت بالفعـل آن را            تر بستگي دارد نه اينكه يك فكـر مرتبـه         بالا  يك فكر مرتبه  
بـالاتر بـر سـر        پـردازان فكـر مرتبـه       اخـتلاف نخـست ميـان نظريـه       ،  بنـابراين . بازنمايي كند 

  . بالاتر است مرتبه» فكر«بودن » بالفعل«يا » استعدادي«
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ذاتيِ حالت ذهنيِ   » الاترب  فكر مرتبه «دومين اختلاف ميان آنها بر سر اين است كه آيا اين            
 آن را نـسبي  (54-729 :1997 ,59-329 :1986)  است يا نسبي اسـت؟ رزنتـال  مورد نظر

شود هيچ تغييـر      وقتي يك حالت ذهني تبديل به يك حالت ذهني آگاه مي          ،  داند؛ بنابراين   مي
 اما جنارو  .كند  بالاتر نسبتي برقرار مي     دهد بلكه فقط با يك فكر مرتبه        اي در آن رخ نمي      ذاتي

(Gennaro 1996: 21-30)  اول دارد  معتقد است كه وقتي شخص يك حالت آگـاه مرتبـه ،
در ، بالاتري كه موجب آگاهي آن حالت شـده اسـت ذاتـيِ آن اسـت و در نتيجـه         فكر مرتبه 

جنارو ايـن ديـدگاه     .  مختلفي دارد  ياينجا حالت ذهني مركبي وجود خواهد داشت كه اجزا        
  . نامد مي Wide Intrinsicality View (WIV)) »يعديدگاه ذاتيت وس«را 

حـالات  «بـالاتر ديگـري را بـه نـام       نظرية مرتبه(305-275 :2000) رابرت ون گوليك
. مطـرح كـرده اسـت   ) HOGS( (higher-order global states) »بـالاتر  اي مرتبـه  شـبكه 

اما . شوند  ه حالات آگاه مي   بالاتر تبديل ب    ايِ مرتبه   تر ذيل اين حالات شبكه      پايين  حالات مرتبه 
اول بخشي    حالات مرتبه ،  اي مغز دانست؛ در نتيجه      توان حالات شبكه    اين حالات آگاه را مي    

 . تر خواهند بود تر و بزرگ از يك حالت مغزي پيچيده

  . كنيم همة اين تقريرهاي مختلف را معرفي مي، در اين مقاله

  بالاتر نظريات ادراك مرتبه. 2
يـك حالـت ذهنـي آگـاه        «: بالاتر يا نظرية حس دروني اين است        راك مرتبه مدعاي نظرية اد  

اي دارد و اين محتوا به نوبة خـود از طريـق عمليـات يـك                  حالتي است كه محتواي التفاتي    
اندام حس  )Carruthers 2001 (».بالاتر است متعلق يك حالت التفاتي مرتبه، حس دروني

هـاي   دهـد كـه انـدام    ت ذهني دروني مـا انجـام مـي   دروني دقيقاً همان كاري را دربارة حالا   
طـور كـه بـه وسـيلة چـشم و             دهند؛ همان    خارجي انجام مي   يحواس بيروني ما دربارة اشيا    

به وسيلة حس دروني حالات ذهني خـود را         ،  كنيم  ها را ادراك مي     ها و شنيدني    گوش ديدني 
بـالاتر را از      لت ذهنـي مرتبـه    بالاتر حا   صرف اينكه يك نظرية مرتبه    ،  بنابراين. كنيم  ادراك مي 

 بلكـه ايـن     ،بـدانيم » بالاتر  ادراك مرتبه «سنخ ادراك بداند كافي نيست كه آن را نوعي نظرية           
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طور   نظريه بايد به وجود يك قوه يا اندام دروني براي ادراك حالات ذهني قائل باشد؛ همان               
گريختن از اين اشكال كـه      براي  » بالاتر  فكر مرتبه «كه خواهيم ديد برخي از قائلان به نظرية         

كه آگاهي مـا از حـالات ذهنـي لزومـاً درگيـر               است درحالي  توانايي مفهومي مستلزم  » فكر«
» ادراك«كننـد كـه شـبيه         هاي مفهومي تجريد مي     اي از مؤلفه    گونه را به » فكر«،  مفاهيم نيست 

ادراك «نـه   دانـست   » بـالاتر   فكـر مرتبـه   «شود اما همچنان بايد نظرية آنهـا را تقريـري از              مي
  . نيستند» اندام حس دروني«وجه قائل به  هيچ زيرا آنها به» بالاتر مرتبه

هايي به نفع اين نظريه مطرح        عنوان استدلال  بهمزايايي دارد كه    » بالاتر  ادراك مرتبه «نظرية  
ما به حالات ذهني اسـت؛      » واسطة  دسترسي بي «ترين مزاياي آن تبيين       يكي از مهم  . شوند  مي

كنيم كه براي دسترسي به حالات ذهني خودمان نياز به استنتاج يا هـر                 احساس مي  ما شهوداً 
ازآنجاكـه  . نوع واسطة ديگري نداريم بلكه به طور مستقيم از حالات ذهني خودمان آگاهيم             

نيـست بلكـه    » مفـاهيم «نيازمنـد   ،  بـالاتر   آگاه بودن حالات ذهني براساس نظرية ادراك مرتبه       
به حالات  » غيراستنتاجي«و  » واسطه  دسترسي بي «تواند    مي،  ستدرست مثل ادراكات حسي ا    

دسترسـي بـه حـالات     ،  قائل شـويم  » بالاتر  فكر مرتبه «ذهني را به خوبي تبيين كند اما اگر به          
رك به   (شود  تبيين نمي » واسطه  دسترسي بي «،  خواهد بود و در نتيجه    » مفاهيم«ذهني نيازمند   

Rosenthal 2006: 718بالاتر ادراك مرتبه«يم از طرفدارانِ  به نقل غيرمستق«( .  
هـاي    شهود ديگر ما دربارة آگاهي اين است كه حالات ذهني آگاه از ويژگي            : مزيت دوم 

ازآنجاكـه  .  يعني تجربة آنها با احساس پديداري خاصي همراه اسـت          ؛پديداري برخوردارند 
بايد ،  هاست  ويژگيل  اين قبي فاقد  » فكر«هاي پديداري است اما        ويژگي دارايادراك يا حس    

ترجيح دهيم زيرا فقط اولي ويژگـي  » بالاتر فكر مرتبه «را بر نظرية    » بالاتر  ادراك مرتبه «نظرية  
   )Lycan 1996: 27-30 (.كند كيفي يا پديداري آگاهي را تبيين مي

كه  (اند اما تمييز مفهومي      و ناگفتني   بسيار پيچيده  )و كيفي  (پديداريحالات  : مزيت سوم 
ادراك «كـه بـا      (بسيار محـدودتر از تمييـز ادراكـي اسـت         ) همراه است » بالاتر  ر مرتبه فك«با  

و نـاگفتني    پديداريتواند جزئيات پيچيدة حالات       و در نتيجه نمي   ) همراه است » بالاتر  مرتبه
) مفـاهيم  (اگر حالات پديداري صرفاً از سنخ فكـر       ،  به عبارت ديگر  . را تبيين كند  بودن آنها   
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يابيم كـه ايـن جنبـة حـالات ذهنـي             كه شهوداً درمي   نها ممكن بود درحالي   توصيف آ ،  بودند
   )Lycan 2004: 108-9 (.ناگفتني است

توانـد    هم مـي  » بالاتر  فكر مرتبه «در مقابل مزيت نخست معتقد است كه        ) 1997 (رزنتال
يد كـه   گو  بالاتر نمي   واسطة ما را به حالات آگاه تبيين كند؛ زيرا نظرية فكر مرتبه             دسترسي بي 

تر را بازنمايي  پايين حالت ذهنيِ مرتبه» مشاهده«يا  » استنتاج«به واسطة يك    » بالاتر  فكر مرتبه «
  . رسد واسطه به نظر مي كند بلكه اين بازنمود كاملاً بي مي

رسد كه اين نه تنها يك مزيـت نيـست بلكـه از معايـب                 به نظر مي  ،  در مورد مزيت دوم   
رود كـه همـين        زيرا از نظريات مربوط به آگاهي انتظار مي        ؛تاس» بالاتر  ادراك مرتبه «نظرية  
هاي كيفي يا پديداري آگاهي را تبيين كنند؛ اگر قرار باشـد بـراي تبيـين آگـاهي بـه                      ويژگي

در حقيقـت هـيچ   ، هاي كيفـي يـا پديـداري را دارنـد     اموري متوسل شويم كه همان ويژگي     
بـه  » حـس درونـي   «هاي پديداري همـين       يژگيبراي تبيين و  ،  بنابراين. ايم  تبييني انجام نداده  

  . نظرية ديگري احتياج خواهيم داشت

  اعتراضات. 2. 1
هـستند و ايـن نظريـه را از         » بالاتر  ادراك مرتبه «اعتراضات زير عمدتاً ناظر به انسجام نظرية        

  :كشند به چالش مي، طريق ناسازواري دروني يا ناسازواري آن با ساير واقعيات
ويژگـي پديـداري    ) ...چـشيدن و  ،  شـنيدن ،  مانند ديـدن   (اس بيروني هريك از حو  ) الف

ويژگي پديـداري   ،  وجود داشت » حس دروني «خاص خود را دارند؛ اگر واقعاً چيزي به نام          
 .كه چنين ويژگي پديداريِ متمـايزي وجـود نـدارد     درحالي،يافتيم مخصوصي را از آن درمي 

)Dretske 1995: 239-254(   
از طريـق آن    » اول  بازنمود مرتبـه  «ستدلالي مبتني است كه قائلان به       اين اشكال بر همان ا    
. (transparency argument) »اسـتدلال شـفافيت   « يعنـي كننـد؛  مدعاي خود را ثابت مـي 
چيزي افزون بر   ،  كنيم  اول خود تمركز مي     وقتي بر تجربيات مرتبه   ،  براساس استدلال شفافيت  

بـالاتري وجـود      يابيم؛ اگر واقعـاً ادراك مرتبـه        مياول ن   هاي پديداري آن تجربة مرتبه      ويژگي
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  . كرديم هاي پديداري آن را هم تجربه مي ويژگي، داشت
تقريـر   (هم اعتراض مشابهي را به اين صورت مطرح كرده اسـت ) 740 :1997 (رزنتال

 ادراك هميشه مستلزم كيفيـات  .1 :) استLycan 2004: 100استدلال به صورت زير كار 
 بايد از كيفيات ذهني برخـوردار باشـد؛  ، گر حس دروني نوعي ادراك باشد  ا .2 ،حسي است 

اول است يا يك كيفيـت حـسي متمـايز             اين كيفيت يا همان كيفيت نهفته در حالت مرتبه         .3
 قرمـزي گوجـه      همـان  قرمزي احساس مـا دقيقـاً     ،  بينيم   وقتي يك گوجه را مي     .4 اما،  است

 ذهني نهفته در آگاهي از يـك حالـت حـسي             گزينة مقبول ديگري براي كيفيت     .5 نيست و 
  . نيست» ادراك«نوعي » حس دروني «.6 پس، وجود ندارد

ادراك «را بـا    » حس دروني «جانبة    توانند مقايسة همه    بالاتر مي   البته طرفداران ادراك مرتبه   
بـالاتر فاقـد      رد كنند؛ يعني مقايسه را فقط از اين جهت بدانند كه ايـن ادراك مرتبـه               » حسي
همين كار را ) 100 :2004 (ظاهراً لايكن. ندارد» فكر«هاي مفهومي است و شباهتي با  همؤلف

ادراك «ي ينـشيني از مـدعاي ابتـدا    رسد كه اين كار به معناي عقب اما به نظر مي، كرده است 
بـه نظريـة    ،  كند و از ايـن جهـت        را انكار مي  » اندام حس دروني  «و وجود   است  » بالاتر  مرتبه

  . شود نزديك مي» تربالا فكر مرتبه«
همانند حواس بيرونـي احتمـال      ،  اي وجود داشته باشد      اگر واقعاً اندام حسي دروني     )ب

تر را بـه      پايين  ممكن است شخص يك حالت مرتبه     ،  عنوان مثال   يعني به  ؛خطا خواهد داشت  
ايـن بـا    . كه واقعاً درد نبوده بلكه احساس سرما بوده اسـت           درحالي ،صورت درد ادراك كند   

. بـه حـالات ذهنـي خودمـان تنـاقض دارد          » واسـطه   دسترسي بي «ود متعارف ما مبني بر      شه
را تبيـين  » واسـطه  دسترسي بي«مدعي بود كه » بالاتر  ادراك مرتبه «طور كه ديديم نظرية       همان

. رو است  هدهد كه اين نظريه در اين مورد با مشكل روب           كرده است اما اين اعتراض نشان مي      
-Sturgeon 2000: 26 (و اسـترجين ) Neander 1998: 411-432 (راين اشكال را نياند

  . اند هاي تقريباً مشابهي مطرح كرده به صورت) 8
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  بالاتر نظريات فكر مرتبه. 3
يك حالت ذهني در صورتي آگـاه اسـت         «: اين است » بالاتر  فكر مرتبه «مدعاي كلي نظريات    

ام    صورتي از درد زانوي خـودم آگـاه        يعني من در  » بالاتري آن را بازنمايي كند      كه فكر مرتبه  
دو اختلاف دربارة اين نظريـه وجـود        ،  طور كه قبلاً اشاره شد      همان. كه به اين درد فكر كنم     

بـالاتر    فكـر مرتبـه   «بالاتر كه نظريـات        از جهت بالفعل يا استعدادي بودن فكر مرتبه        .1 :دارد
 از جهـت ذاتـي يـا نـسبي          .2 ؛ و را پديد آورده است   » بالاتر بالفعل   فكر مرتبه «و  » استعدادي

 اما ديدگاه قائل ،بالاتر نسبي است بالاتر؛ ديدگاه رايج اين است كه فكر مرتبه        بودن فكر مرتبه  
ازآنجاكه قائلان به نظرية اسـتعدادگرايانه      . شود  ناميده مي » ديدگاه ذاتيت وسيع  «به ذاتيت آن    

در نتيجة » بالاتر فكر مرتبه«مختلف از عملاً فقط سه تقرير ، بالاترند قائل به نسبيت فكر مرتبه
: هرچند در مقام نظر بايد چهار ديدگاه وجود داشـته باشـد            (اين اختلافات پديد آمده است    

ذاتي بالفعل و ذاتي استعدادي؛ اما چهارمي عمـلاً طرفـداري           ،  نسبي استعدادي ،  نسبي بالفعل 
طرفـدار ايـن   ) 1997 ,1986 (نـسبي؛ رزنتـال  و بالاتر بالفعل  نظرية فكر مرتبه) الف ):ندارد

طرفـدار ايـن    ) 2000 ( نسبي؛ كروثـرز   وبالاتر استعدادي     نظرية فكر مرتبه  ) ب .ديدگاه است 
  . طرفدار آن است) 1996 (بالاتر ذاتي؛ كه جنارو نظرية فكر مرتبه) ج .ديدگاه است

  بالاتر نسبي و بالفعل فكر مرتبه: رزنتال. 3. 1
چنـد قيـد مطـرح      ) »نـسبي «و  » بالفعـل «تقريـر    (بالاتر  رتبهرزنتال براي تقرير خود از فكر م      

  ):Rosenthal 1986, 1997رك به  (كند مي
كنـد    بالاتر وسـاطت نمـي      اي ميان حالت ذهني و فكر مرتبه        هيچ استنتاج يا مشاهده   : اول

  . رسد واسطه به نظر مي بلكه حالت ذهنيِ آگاه مستقيم و بي
فكـر  «كند كـه براسـاس نظريـة          ن اشكال مطرح مي   رزنتال اين قيد را براي اجتناب از اي       

با ،  اول نيازمند وسائط مفهومي خواهد بود و در نتيجه          دسترسي به حالات مرتبه   ،  »بالاتر  مرتبه
  . واسطه به حالات ذهني تقابل خواهد داشت شهود متعارف ما مبني بر دسترسي بي

يك حالت  .  ذاتي آگاهي يك ويژگي نسبي براي حالات ذهني است نه يك ويژگي          : دوم
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آگاه است؛ وقتي يك حالـت ذهنـي        ،  بالاتر  ذهني به سبب ارتباط بازنمودي با يك فكر مرتبه        
دهد بلكـه صـرفاً       اي در آن رخ نمي      هيچ تغيير ذاتي  ،  شود  تبديل به يك حالت ذهني آگاه مي      

  . كند بالاتر ارتباط بازنمودي برقرار مي با يك فكر مرتبه
  . كند لحاظ مي» ديدگاه ذاتيت وسيع« نفي رزنتال اين قيد را هم براي

.  اسـت  (occurent) »)يا واقع  (بالفعل«و   (assertoric) »اِخباري«بالاتر    فكر مرتبه : سوم
كه من در ) بترسد يا حدس بزند، نه اينكه اميد داشته باشد (دهد بالاتر خبر مي    اولاً فكر مرتبه  

اي كـه آن را       زمان با حالت ذهنـي     قريباً هم بالاتر ت   ثانياً فكر مرتبه  . حالت ذهني خاصي هستم   
تواند دربارة يك حالت ذهني گذشته يا آينده باشد؛ در       دهد پس نمي    كند رخ مي    بازنمايي مي 

رود؛ زيرا اگر قرار باشد       تمايز ميان حالات آگاه و ناآگاه به كلي از ميان مي          ،  غير اين صورت  
براي آگاه بودن حالات ذهني     ) ه است كه مربوط به آيند   ( (disposition) كه صرف استعداد  

همة حالات ذهني بايد هميشه آگاه باشند اما بديهي است كه ممكـن اسـت در                ،  كفايت كند 
  . يك لحظه از حالات ذهني آگاه باشيم و در لحظة ديگر از آنها آگاه نباشيم

كند؛ به نظر  بالاتر مطرح مي رزنتال اين قيد را در مقابل تقرير استعدادگرايانه از فكر مرتبه   
يك حالت ذهني آگاه حالتي است كه يك محتواي التفاتي غيرمفهـومي دارد و ايـن                ،  رزنتال

امـا  . شود  بالاتر است و به طور غيراستنتاجي موجب اين فكر مي           محتوا متعلق يك فكر مرتبه    
يك حالـت ذهنـي آگـاه حـالتي اسـت كـه محتـواي التفـاتي                 : نظرية استعدادي معتقد است   

مدت ذخيره شده است تا بـراي ايجـاد فكـر             رد؛ و اين محتوا در حافظة كوتاه      غيرمفهومي دا 
  .  باشد و در دسترسشده آماده  از محتواهاي ذخيرههريكبالاتر دربارة  مرتبه

 به نظر رزنتـال . نيست (introspective) نگرانه بالاتر يك حالت درون    فكر مرتبه : چهارم
ه اواضح و آگ ـ  ،  لاتر بايد همانند حالات ذهني آگاه     با  نبايد تصور كرد كه فكر مرتبه     ،  )1986(

بالاتر ديگر آن را      بايد يك فكر مرتبه   ،  بالاتر آگاه باشد    باشد؛ اگر قرار باشد كه يك فكر مرتبه       
. آورد  وجود مي  نگرانه را به    بالاترِ آگاه است كه حالات درون       بازنمايي كند و همين فكر مرتبه     

اين پديده به ندرت در مـا رخ        ،  نگري  بالاتر از درون     مرتبه براساس تبيين نظرية فكر   ،  بنابراين
يكي . دهد و به همين خاطر است كه بيشتر اوقات به حالات ذهني خودمان توجه نداريم       مي
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بـالاتر    نظرية ادراك مرتبه  : بالاتر همين جاست    هاي اين نظريه با نظرية ادراك مرتبه        از تفاوت 
 و متأملانـة    فعـال دانـد هرچنـد شـكل         نگرانـه مـي     نبالاتر را حـالات درو      همة حالات مرتبه  

   )Lycan 1996: 27-30 (.دهد نگري به ندرت رخ مي درون
حالات آگاه در حقيقـت     . بالاتر اهميت دارد     در محتواي فكر مرتبه    »خود«اشاره به   : پنجم

توانم آگاه باشم نه دردهاي       من فقط دربارة دردهاي خودم مي     . اند  حالات ذهني خود شخص   
 را هـم بـراي ايـن شـرط         »خـود «ترين مفهوم     حداقلي) 1997 (رزنتال. يا هركس ديگر  شما  

توانند حـالات     هاي مفهومي محدودي دارند هم مي       داند؛ پس موجوداتي كه توانايي      كافي مي 
درست است كه حالات ذهني بـه واسـطة حـالات ذهنـي             ،  به نظر رزنتال  . آگاه داشته باشند  

تواننـد بـه طـور     بـالاتر بـه تنهـايي نمـي     د اين حالات ذهني مرتبه   اما خو ،  اند  بالاتر آگاه   مرتبه
متعدي از چيزي آگاه باشند؛ براي آگاهي بايد يك شخص يا سابجكت وجود داشـته باشـد                 

  . اش آگاه باشد تواند از حالات ذهني بالاتر مي يعني شخص به كمك يك حالت ذهني مرتبه
  :عتراضاتي وارد شده استبالاتر ا به تقرير رزنتال از نظرية فكر مرتبه

بـه  ،  بالاتر وارد شد    كه بر نظرية ادراك مرتبه    ) يا بازنمود تهي   (اشكال بازنمود خطا  ) الف
محتـواي فكـر    ،  بـالاتر   براسـاس نظريـة فكـر مرتبـه       . بالاتر هـم وارد اسـت       نظرية فكر مرتبه  

 به نوبـة     هم بالفعل محتواي يك حالت ذهنيِ   . كند  بالاتر محتواي آگاهي را مشخص مي       مرتبه
ممكن است كـه محتـواي      ،  اما به هر حال   . كند  بالاتر را مشخص مي     خود محتواي فكر مرتبه   

ممكـن اسـت از درد در زانـوي خـودم آگـاه             ،  بالاتر تهي يا خطا باشد؛ براي مثال        فكر مرتبه 
ماننـد   (كه درد درواقع در ران من قـرار دارد يـا اصـلاً دردي در كـار نباشـد                   درحالي،  باشم

واسطة ما به حالات ذهني  دسترسي بي، در اين صورت. (phantom pain) خيليدردهاي ت
به نقـل   Neander 1998: 411-432, Levine 2001: 151-173رك به  (.شود تبيين نمي

   )Droege 2006از 
» فكـر «ازآنجاكـه   . اين اعتراض بر امكان آگاهي حيوانـات و نـوزادان مبتنـي اسـت             ) ب

هـاي سـاده ماننـد        واره  شـود كـه انـدام       اين سؤال مطرح مـي     ،مستلزم توانايي مفهومي است   
توانند براساس ايـن نظريـه آگـاه باشـند يـا نـه؛ قطعـاً ايـن                    حيوانات معمولي و نوزادان مي    
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تواننـد بـه ايـن معنـا از آگـاهي             ها توانايي مفهومي مورد نظر را ندارند پـس نمـي            واره  اندام
دهند كه حيوانات از حالات آگاه مثل درد     ميبرخوردار باشند اما شهودهاي روزمرة ما نشان        

   )Droege 2006رك به (.كنيم برخوردارند و به همين خاطر است كه ما با آنها همدلي مي
براساس  ـ  در پاسخ به اين اشكال معتقد است مقتضيات مفهومي آگاهي) 1997 (رزنتال

 قبيل موجودات نفي كنند؛     بالاترـ به حدي نيستند كه آگاهي را در مورد اين           نظرية فكر مرتبه  
را هـم  » ايـن احـساس  «اي مثـل   همين اندازه كه يك موجود بتواند يك محتـواي غيرگـزاره       

  . كافي استبراي آگاه بودنش ، بفهمد

  بالاتر استعدادگرايي دربارة فكر مرتبه: كروثرز. 3. 2
اسـت كـه    يك حالت ذهني آگاه حالتي      «: بالاتر استعدادي اين است     مدعاي نظرية فكر مرتبه   

 مدت ذخيـره شـده تـا بـراي ايجـاد            اي دارد كه در حافظة كوتاه       محتواي التفاتي غيرمفهومي  
انگيـزة اوليـة     ».شده در دسترس باشـد      بالاتر دربارة محتواي ذخيره     فكر مرتبه ) غيراستنتاجي(

به فـضاي   ،  باشندبالفعل  بالاتر    طرح اين ديدگاه اين بود كه اگر قرار باشد همة حالات مرتبه           
 از ايـن حـالات يـك        هريـك اگر بخـواهيم بـراي       ( نياز خواهيم داشت   نامحدوديناختي  ش

لازم نيست كه حالات    ،  بنابراين. )مشكل دوچندان خواهد شد   ،  متناظر عصبي در نظر بگيريم    
) استعدادي (بالفعل باشند بلكه حالات بالقوه    ،  كنند  بالاتري كه حالات ذهني را آگاه مي        مرتبه

مزيت ديگر اين ديدگاه اين است كه نيازي به فـرض قـوه             . كنند  ت مي هم براي آگاهي كفاي   
بالاتر ندارد و در نتيجه با اين مشكل مواجه نيست كه اين قوة فكر                يا اندامي براي فكر مرتبه    

  . بالاتر چگونه تكامل يافته است مرتبه
يـا   (رو است اين است كـه صـرفِ دسترسـي          هاما پرسش مهمي كه اين نظريه با آن روب        

هاي خاص آگاهي     تواند ويژگي   بالاتر چگونه مي    حالات ذهني براي فكر مرتبه    ) وجود بالقوة 
هـاي ايجـابي      آگاهي ويژگـي  ،  پديداري را براي آن حالات به ارمغان آورد؟ به عبارت ديگر          

يك امر » در دسترس بودن«سابجكتيويتي و مانند آن؛ اما ، خاصي دارد مانند كيفيت پديداري 
 وجـود آورد؟ كروثـرز     هاي ايجـابي مزبـور را بـه         تواند ويژگي    چگونه مي  ايجابي نيست پس  
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 ميليكـان . كنـد   استناد مي » محتوا«براي پاسخ به اين پرسش به نظرية خاصي دربارة          ) 2001(
)Millikan 1984: 85-94 (كند كه محتواي بازنمودي يك حالت تا حدي بـه   استدلال مي

يعنـي از آن حالـت    (كننـد  مـصرف مـي  حالـت را  هايي بستگي دارد كه آن      نيروهاي دستگاه 
 consumer) »كننده معناشناسي مصرف«اين همان چيزي است كه كروثرز . )كنند استفاده مي

semantics) كنـد تـا حـدي بـه          يك حالت بازنمايي مي      آنچهنامد يعني فرض كنيد كه         مي
جـود آن حالـت     توانـد در صـورت و       انواع استنتاجاتي بستگي دارد كه دستگاه شناختي مـي        

، در ايـن مـورد    . تواند اجـرا كنـد      اي بستگي دارد كه مي      دهد يا به انواع كنترل رفتاري       انجام  
نظريـة  «توانـد از يـك        اي كه مـي     كننده  اول براي دستگاه مصرف     دسترسي بازنمودهاي مرتبه  

ن توانـد اي ـ    مـي ،   استفاده كند و قادر به كاربرد بازشناختي مفاهيم نظريِ تجربه اسـت            1»ذهن
اين همان چيـزي    . بالاتر كند    تبديل به بازنمودهاي مرتبه    حال درعيناول را     بازنمودهاي مرتبه 
كه حالتي را در جهان يا  (اي هر تجربه. دهد هاي آگاه ما جنبة پديداري مي       است كه به تجربه   

ة اي را به وسيل  ما فقط چنين تجربهوبازنمود است يك زمان  هم) كند در بدن ما بازنمايي مي   
زمان هم بازنمود     ادراك سبز هم  ،  بنابراين. داريم» نظرية ذهن «كنندة    نيروهاي دستگاه مصرف  

  . تجربة سبز و سبز به نظر رسيدناست و هم بازنمود سبز 
ادراك « و هـم  » بـالاتر  فكر مرتبـه «هم تقريري از ، جالب است كه كروثرز اين ديدگاه را    

بنـدي يـا      يز سبز را به صورت خـام و بـدون طبقـه           توانم يك چ    داند؛ من مي    مي» بالاتر  مرتبه
. بندي يا توصـيف را داشـته باشـم           اين نوع طبقه   تواناييِ،  حال توصيف ادراك كنم اما درعين    
حالات ادراكي محتواي : كند تعبير مي» محتواي دوگانه«عنوان  كروثرز گاهي از اين ويژگي به   

 دسترس دستگاهي قرار دارند كـه قـادر         آورند كه در    دست مي  بالاتر را از اين جهت به       مرتبه
بالاتر به صـورت بالفعـل شـكل     بالاتري را شكل دهد؛ اما چه اين فكر مرتبه است فكر مرتبه  
پس براي آگاهي نه يك فكـر       . مزبور را دارند  » محتواي دوگانة «اين حالات   ،  بگيرد يا نگيرد  

  . لبالاتر بالفع بالاتر بالفعل لازم است نه يك ادراك مرتبه مرتبه
هاي مهم نظرية كروثرز اين است كه در برابر نظريات محتـوا خنثـي                ضعف  يكي از نقطه  

كروثرز بـراي اينكـه      (نيست و براي پذيرش آن ناچاريم به نظرية خاصي از محتوا تن دهيم            
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كند كه    خاطرنشان مي ،  دامنة نظرية معناشناختيِ مورد نياز براي نظرية خودش را توسعه دهد          
-teleo) »معناشناسي غائي «كننده اعم از تقريرهاي مختلف        شناسي مصرف همة نظريات معنا  

semantics)   انـد امـا بـاز هـم      براي پذيرش نظرية او كـافي     » معناشناسي نقش استنتاجي  «و
اي در بـاب آگـاهي كـافي          ريزي نظريه   قدر گسترده نيست كه براي پي      دايرة اين نظريات آن   

اي تكيه كرد كه محل اختلافات        گاهي نبايد به نظريه   اي در باب آ     براي تأسيس نظريه  . )باشند
  . فراواني است

براسـاس  : كند اين است به اين نظريه وارد مي) 1-720 :2006 (اشكال دومي كه رزنتال
هاي اسـتعدادي يـا       ويژگي،  اول مناسب را داشته باشد      هر حالتي كه محتواي مرتبه    ،  اين الگو 

پس شخص از هـر حـالتي       . شوند  بالاتر مي   مرتبهاي خواهد داشت كه موجب محتواي         بالقوه
اول را داشته باشد آگاه خواهد بود اما مشكل اينجاست كه يك حالـت                كه آن محتواي مرتبه   
اول آن حالت براي آگاه       تواند آگاه باشد و هم ناآگاه؛ اگر محتواي مرتبه          با يك محتوا هم مي    
  . واند ناآگاه باشدآيد كه آن حالت هرگز نت لازم مي، بودن آن كافي باشد
اگر قرار باشد كه صرف استعداد يـا در دسـترس بـودن بـراي حـالات                 ،  به عبارت ديگر  

باشـند پـس ايـن نظريـه     » آگـاه «آيد كه همة حـالات ذهنـي        لازم مي ،  ذهني آگاه كافي باشد   
  . تواند وجود حالات ذهني آگاه را تبيين كند نمي

  ديدگاه ذاتيت وسيع: جنارو. 3. 3
حالات آگاه حالات مركبـي هـستند كـه از       «: اين است ) WIV (ه ذاتيت وسيع  مدعاي ديدگا 

آگـاهي ذاتـيِ    ،  ؛ بنـابراين  »اند  بالاتر دربارة آن تشكيل شده      يك حالت ذهني و يك فكر مرتبه      
صـرفاً نـسبتي ميـان حـالات        ،  گويد  طور كه رزنتال مي     نه آن  (اين حالات مركب خواهد بود    

هاي اين نظريه اين شهود است كـه          ترين انگيزه   يكي از مهم  . )اول  بالاتر و حالات مرتبه     مرتبه
وقتي يك حالت ذهني تبديل به      . يابيم نه امور صرفاً نسبي      ما حالات آگاه را اموري ذاتي مي      

دهد صرفاً يـك تغييـر بيرونـي و           تغييري كه در اينجا رخ مي     ،  شود  يك حالت ذهني آگاه مي    
بلكـه  ) كند   با امور خارج از ذاتش تغيير نمي       يعني فقط روابط آن حالت ذهني      (نسبي نيست 
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) 120-107 :2000 ,1996 (بـه نظـر جنـارو   . شـود  تغيير در ذات آن حالت ذهني واقع مـي 
بالاتر را    بايد ارتباط مرتبه  ،  تواند آگاهي را پديد آورد؛ براي همين        صرف ارتباط و نسبت نمي    

پس آگاهي ذاتيِ   .  بيروني و نسبي   يك ارتباط دروني و ذاتيِ حالت آگاه بدانيم نه يك ارتباط          
بالاتر دربـارة آن حالـت ذهنـي          حالت مركبي است كه از يك حالت ذهني و يك فكر مرتبه           

ترين دليـل بـراي تـرجيح ديـدگاه خـود بـر               جنارو همين انگيزه را مهم    . تشكيل شده است  
 اما براسـاس    ،داند؛ آگاهي شهوداً امري ذاتي است       مي) نسبي (بالاتر بيروني   ديدگاه فكر مرتبه  

  . امري بيروني و نسبي خواهد بود، نظرية رزنتال
بـالاتر    مرتبـه  فكـر : بالاتر نـسبي    دليل دوم براي ترجيح ديدگاه ذاتيت وسيع بر فكر مرتبه         
رو است؛  هداند با چند مشكل روب     نسبي كه امري بيروني را عامل آگاه بودن حالات ذهني مي          

. 1رك به بخـش      (دي يا بازنمودهاي تهي است    از جملة اين مشكلات مسئلة خطاي بازنمو      
يكي ديگر از   . شود  اما با ذاتي دانستن عامل آگاهي اين مشكل برطرف مي         )  از همين مقاله   3

زيرا صرفاً به خاطر جدايي ميان عامـل         (شود  اين قبيل مشكلات كه با ديدگاه ذاتيت حل مي        
  5. 2ست كـه در بخـش       ا» صخره«مشكل  ) استوجود آمده    بهآگاهي و خود حالات ذهني      

  . از اين مقاله به آن خواهيم پرداخت

  بالاتر اي مرتبه نظرية حالات شبكه. 4
تـر بـه ايـن        پايين  حالات مرتبه «اين است كه    » بالاتر  اي مرتبه   حالات شبكه «ايدة اصلي نظرية    

  كـه  پيوندنـد   مـي بالاتري    اي مرتبه    حالات شبكه  بهشوند كه     ترتيب تبديل به حالات آگاه مي     
هـاي   بـرخلاف ديـدگاه  ، بنـابراين  ».زيرلاية عصبي و كاركرديِ اطلاع آگاهانه از خود هستند   

اي را منـشأ      بـالاتر جداگانـه     كه حـالات مرتبـه    » بالاتر  فكر مرتبه «و  » بالاتر  ادراك مرتبه «رايج  
اي و    تر را بخـشي از يـك حالـت شـبكه            پايين  اين نظريه حالات مرتبه   ،  دانند  حالات آگاه مي  

 ون گوليـك  . ايِ عامـل اسـت      متغير و لحظـه   ،  دهد كه تحقق آنيِ اطلاع آگاهانه       رار مي كلي ق 
 نظريـات  ءالبتـه بـه جـز    (اين نظريه را با الهام از سه منبع مطرح كـرد ) 275-305 :2000(

نامـد و      مي 2»شهرت مغزي « ديدگاه دنت در باب آگاهي كه خود دنت آن را            .1 ؛)بالاتر  مرتبه
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يـا   (عنوان مركز مجازيِ رويدادهاي مـستمر و منقـول درونـي           به» ودخ«ديدگاه دنت دربارة    
  ديـدگاه كـريس هيـل   .2 ،(stream of consciousness) »جريـان سـيال آگـاهي   «همـان  

)Chris Hill 1991: 117-155 (عنوان امري مربـوط   نگري يا توجه آگاهانه به دربارة درون
بـي بـراي اينكـه حـالات عـصبي       شواهد تجر.3 و (volume control) ،»نترل حجمك«به 

اي  حــالات شــبكه«بــراي اينكــه نظريــة . هــاي تجربــة آگاهانــه بــدانيم اي را زيرلايــه شــبكه
توضيح كوتاهي از اين سـه منبـع ارائـه          ،  به تبع خود ون گوليك    ،  تر شود   روشن» بالاتر  مرتبه
  . كنيم مي

 دربـارة  )138-101 :1991 (نظريـة معـروف دنـت   .  آگاهي به منزلة شهرت مغزي)الف
، اسـت؛ براسـاس ايـن نظريـه     (multiple drafts) » هاي چندگانه نويس نظرية پيش«آگاهي 

بلكه مبهم و تشكيكي است و به       ،  تمايز ميان حالات آگاه و ناآگاه واضح و سرراست نيست         
يـا تثبيـت     ( يـك حالـت ذهنـي      تـأثير جنبة اول درجه يا ميزان      . دو جنبة اصلي بستگي دارد    

» شـهرت مغـزي   «هاي دستگاه است؛ مقصود از         و خروجي   بعدي ش حالات بر پيداي ) محتوا
،  يك حالت ذهني خاص بر وقوع حالات بعدي بيـشتر باشـد            تأثير يعني هرچه    ؛همين است 
تـري بـر ذهـن عامـل          ات بيشتر و وسيع   تأثيرحالات آگاه   . خواهد بود » مشهورتر«آن حالت   

بيـشتر  ، ر نواحي پـردازش هـستند  دارند؛ يك حالت ذهني آگاه و محتوايش در دسترس ساي         
اثـر بگذارنـد و بـر حـالاتي كـه           ) ميل و حافظـه   ،  مثل فكر  (توانند بر ساير حالات ذهني      مي

 تـأثير ،  كنند  را مشخص مي  ) هاي لفظي   يعني رفتار آن به خصوص گزارش      (خروجي دستگاه 
 تـأثير  هرچـه ،  پذيرند و در كـل       از نظر دنت تشكيك    تأثيرهاي    همة اين جنبه  . بيشتري دارند 

ميـزان آگـاه بـودن آن بيـشتر         ،  جـه يشهرت مغـزي آن و در نت      ،  يك حالت ذهني بيشتر باشد    
هميـشه پاسـخ سرراسـتي      ،  اينكه يك حالت آگاه است يا آگاه نيـست        ،  بنابراين. بودخواهد  

  . ندارد؛ زيرا بعضي از حالات وضعيت بينابيني دارند
 يك محتواي خاص با مجموعـه       درجه يا ميزان تركيب   ،  دومين جنبة آگاهي به نظر دنت     

اين يك  . سازد  مي» جريان سيال آگاهي  «رويدادهاي منقولي است كه دستگاه آنها را براساس         
تـر    پـايين   بالاتر و جداگانه نيست كه جدا از محتواها يا حـالات ذهنـي مرتبـه                محتواي مرتبه 
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 است كه با هـم      پايين و فعالي    دستگاه ايجاد شده است بلكه مجموعِ حالات محتوامندِ مرتبه        
 يكپارچـه   »خـود «اي را از منظر يك        يابند تا مجموعة كمابيش يكپارچه      تركيب و انسجام مي   

اي است كه اين مجموعه رويـدادها و حـالات          جداگانه »خود«دنت منكر وجود    . ايجاد كنند 
نامـد يعنـي    مـي » تئاتر دكـارتي «اين همان چيزي است كه دنت  (سازد كند يا مي را نظاره مي 

بلكه بـرعكس؛ ايـن     )  وجود يك خود مستقل كه تماشاگر صحنة حالات ذهني است          فرض
در حقيقت يـك هويـت      » خود«سازند يعني     اند كه خود را مي      مجموعه رويدادهاي يكپارچه  

  . شود عنوان منظري ضمني براي اين رويدادهاي منقول ساخته مي مجازي است كه به
هـاي چندگانـة دنـت نـوعي      نـويس  شالگوي پي، )2004b: 75-76 (به نظر ون گوليك

فكـر  «و  » بـالاتر   ادراك مرتبـه  «هـاي رايـج نظريـات         بالاتر است هرچند با تلقـي       نظرية مرتبه 
حالتي كه از درجة بالايي از شهرت مغزي برخوردار است          . بسيار متفاوت است  » بالاتر  مرتبه

رد و چنـين    دهـد كـه در آن حالـت قـرار دا            معمولاً همان حالتي است كه عامل گزارش مي       
از » د«رك بـه قـسمت       (دنت هـم مثـل رزنتـال      . بالاتر است   كنندة حالت مرتبه    گزارشي بيان 

پذيري يك حالت و آگاه بـودن آن          بر ارتباط تنگاتنگ ميان گزارش    )  همين مقاله  1. 1بخش  
 زيرا گنجاندن حالت آگاه     ؛بالاتر دارد   جنبة دوم نظرية دنت هم نگرشي مرتبه      . ورزد  تأكيد مي 

جموعة منقول به اين معناست كه آن حالت در اين مجموعة منقول و در جريان سـيال                 در م 
  .  شده استبازنمايي) مجازي (خود

چـشم  «الگوي  ) 1991 (كريس هيل . سازي  نگري به منزلة كنترل حجم و فعال         درون )ب
ل او اسـتدلا  . دانـد   نادرست مـي  ،  نگري را از اين جهت كه كاملاً انفعالي است          درون» درونيِ

 به ايـن معنـا كـه توجـه را بـه سـوي حـالات                 ؛نگري فعال است نه منفعل      كند كه درون    مي
اطلاع من ، در مورد ادراك بيروني مانند ديدن يك مداد روي ميز      . كند  تر جلب مي    پايين  مرتبه

 يعني مداد از اين جهت كه ديـده شـده           ؛كند  از شيء خارجي تغييري در آن شيء ايجاد نمي        
رسد كه اطلاع دروني در متعلقاتش ايجاد تغييـر            اما به نظر مي    ،پذيرد  نميي  تأثيرهيچ  ،  است
رسـد كـه    به نظر مـي ، كنم وقتي كه به درد زانوي خودم توجه دروني مي   ،  كند؛ براي مثال    مي

هاي احساس درد است پس  شود؛ شدت و وضوح از ويژگي  تر مي   اين درد شديدتر و واضح    



 

 

148  

تان
ابس

  ت
 

138
8

 /
ماره

ش
 38 /

عيل
سما

پورا
سر 

يا
  

هيل در ادامـه بـه مقايـسة الگـوي          .  تغيير داده است   هاي خود درد را     نگري من ويژگي    درون
نامـد    مـي » سـازي   فعـال «و  » كنتـرل حجـم   «با الگوهاي ديگري كه او آنها را        » چشم دروني «

بالاتر به آنها تأكيد    هاي حالات ذهني در نتيجة توجه مرتبه        پردازد تا بر ميزان تغيير ويژگي       مي
نگري و در نتيجـه نظريـات    لگوي ادراكيِ درونعنوان اشكالي بر ا هيل اين وِيژگي را به    . كند

هرچند ديدگاه هيل را دربارة ) 5-34 :1996 البته لايكن (.كند مطرح مي» بالاتر ادراك مرتبه«
بـالاتر   در نظريـات ادراك مرتبـه  » ادراك«مدعي اسـت كـه   ، پذيرد نگري مي جنبة فعال درون  

 ـ) .انفعالي نيست بلكه بايد به صورت فعـال فهميـده شـود            اي   حـالات شـبكه   «راي نظريـة    ب
  . نگري جنبة فعال دارد كافي است همين اندازه كه درون، ون گوليك» بالاتر مرتبه
شـواهد علمـي كنـوني    . ايِ آگاهي شبكه(neural correlates)  هاي عصبيِ  همبسته)ج

دهند كه مكان يا ناحية خاصـي در مغـز وجـود               نشان مي  3هاي عصبي آگاهي    دربارة همبسته 
 از حالات آگاه بـه وسـيلة        هريكرسد كه     كه پاية تجربة آگاهانه باشد بلكه به نظر مي        ندارد  

يابند كه دربرگيرندة نواحي مختلف قشري و زيرقشري است           اي تحقق مي    يك الگوي شبكه  
انـد؛ شـايد ارتبـاط آنهـا از طريـق             اند و بـه نـوعي بـا هـم مـرتبط             زمان فعال   كه به طور هم   

 باشد كه الگوهاي شليك عصبي را در نواحي مختلـف مغـز             هاي منظمي حاصل شده     نوسان
هايي از مغـز       اين است كه دقيقاً همان بخش      دستاورديكي از لوازم مهم اين      . آورند  پديد مي 

هاي تحقـق     ها يا پايه    همبسته،  دهند  كه كار پردازش و تحقق حالات ذهني ناآگاه را انجام مي          
قشر بصري هنگـام ديـدن آگـاه و ناآگـاه يـك              ،عنوان مثال  به. حالات ذهني آگاه هم هستند    

شيء دقيقاً حالت يكساني دارد و تفاوت دو حالت آگـاه و ناآگـاه صـرفاً در اينجاسـت كـه                 
اي   تري از فعاليـت مغـزي شـبكه         با الگوي يكپارچة بزرگ   ،  همين نواحي مغز در موارد آگاه     

  )Van Gulick 2004b: 77-80رك به  (.شوند يكي مي
روشن شـدند؛ حـال بايـد ببينـيم ون       » بالاتر  اي مرتبه   حالات شبكه «يدگاه  تا اينجا منابع د   

  . رسد گوليك چگونه با كنار هم چيدن اين سه ايده به ديدگاه مزبور مي
ايدة اصلي اين ديدگاه اين است كه تبديل يك حالت ناآگاه به يك حالـت آگـاه همـان                   

اي شـود كـه       ة شـبكه   است كه آن حالـت ناآگـاه بخـشي از يـك مركـب يكپارچ ـ               يفرايند
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حامل . بخشد   را تحقق مي   »اطلاع از خود  «اش درجة بالايي از       سازماندهي و محتواي التفاتي   
اي و مركبـي اسـت كـه     اين محتواي فراالتفاتي امري جدا و مستقل نيست بلكه حالت شبكه   

  . اول هم جزئي از آن است حالت مرتبه
طور كـه در آنجـا        لاً روشن است؛ همان   هاي فوق كام    ارتباط اين ديدگاه با برخي از ايده      

در ،  هيچ ناحية خاصي از مغز پاية تحقق آگاهي نيست بلكه با همان بخش ناآگاه يكي است               
  . شود بالاتر و مستقل يكي گرفته نمي اين نظريه هم آگاهي با يك حالت مرتبه

اولي كـه جـزء يـك         هم روشن است؛ حالت مرتبه    » شهرت مغزي «ارتباط اين ديدگاه با     
. تري از حالات ذهنـي فعـال دارد   با ميدان بزرگ» فعالي«مجموعة منسجم شده است ارتباط      

توجـه  .  آن بر كل دستگاه بيـشتر خواهـد بـود          تأثير،  تر باشد   هرچه اين ارتباط بيشتر و قوي     
بـه تعبيـر    ،  دهد و در نتيجـه      آن را افزايش مي   » شهرت مغزي «اول    بيشتر به يك حالت مرتبه    

هـاي آن از قبيـل وضـوح و            يعني ويژگي  ؛كند  مي» كنترل«آن حالت را    » حجم«،  كريس هيل 
  . دهد شدت را تغيير مي

  بالاتر اعتراضات كلي به نظريات مرتبه. 5
بالاتر اشكالات مخصوص به آن نظريه را از           از نظريات مرتبه   هريكهاي مربوط به      در بخش 

بـالاتر وارد     ريـات مرتبـه   نظر گذرانديم؛ در اين بخش به چند اعتراض كلي كه بـر همـة نظ              
توانند برخي از اين      اند كه مي    هرچند برخي از تقريرهاي خاص مدعي      (پردازيم  شوند مي   مي

  . )اشكالات را حل كنند

  دور و تسلسل. 5. 1
بالاتر اين است كه اين نظريات منجر به دور و            ترين اشكالات به نظريات مرتبه      يكي از رايج  

آگـاهي را براسـاس فكـر       » بـالاتر   فكـر مرتبـه   «نظرية  ،   مثال براي. شوند  تسلسل نامتناهي مي  
آيد كه اگر قرار باشـد همـين فكـر     كند؛ تسلسل از اين جهت لازم مي    بالاتر تعريف مي    مرتبه
نقـل كـلام    » آگـاهي «همراه باشد؛ باز هـم بـه همـين          » آگاهي«بايد با   ،  بالاتر آگاه باشد    مرتبه
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بـراي اينكـه ايـن فكـر        ،  بـالاتر يكـي گرفتـه شـود         اگر اين آگاهي هم با فكر مرتبه      . كنيم  مي
  . ديگري همراه باشد و هلم جرّاً» آگاهي«بايد با ، بالاتر آگاه باشد مرتبه

اول ما كه ناظر به يك امر خـارجي يـا بـدني               پاسخ رايج اين است كه وقتي حالت مرتبه       
بـالاتر دربـارة      رتبهلازم نيست كه اين فكر م     ،  بالاتر آگاه است    به وسيلة يك فكر مرتبه    ،  است

بـه فكـر    ،  بالاتر آگاه شود    اگر قرار باشد كه اين فكر مرتبه      . اول هم آگاه باشد     آن حالت مرتبه  
 اما ما معمولاً در زندگي روزمـره تـوجهي          ،بالاتر ديگري دربارة آن نياز خواهيم داشت        مرتبه

شيم به نـدرت رخ     آگاهي داشته با  ،  به حالات آگاه خودمان نداريم؛ اينكه به يك حالت آگاه         
رك  (.بالاتري دربارة خود اين حالت آگاه اسـت   مستلزم فكر مرتبه  ،   اما اگر رخ دهد    ،دهد  مي
   )Rosenthal 1986: 337-8به 

بالاتر ايـن پاسـخ رايـج بـه اشـكال دور و               جالب است كه بيشتر مخالفان نظريات مرتبه      
  . اند تسلسل را پذيرفته

  مسئلة صخره. 5. 2
ــه يكــي ديگــر از اعتر ــات مرتب ــه نظري ــم و اساســي ب ــالاتر  اضــات مه ــسئلة صــخره«ب  »م

(Stubenberg 1998: 187)وقتي دربارة يـك صـخره   :  از اين قرار استهمسئلاين .  است
پـس چـرا    ،  قطعاً درست نيست كه بگويم صخره به اين وسيله آگاه شده است           ،  كنم  فكر مي 

آن حالـت ذهنـيِ     ،  كـنم  بايد تصور شود كه وقتي من دربـارة يـك حالـت ذهنـي فكـر مـي                 
  شود؟ آگاه مي، تر پايين مرتبه

بالاتر سعي كنند كه تبييني از        اين اعتراض موجب شده است كه طرفداران نظريات مرتبه        
چگونگي آگاه شدن حالات ذهني صرفاً با بازنمـايي شـدن بـه وسـيلة يـك حالـت ذهنـي                     

وسـيلة همـين حالـت ذهنـي      خـارجي بـه    ي زيرا بازنمايي كردن اشيا    ؛بالاتر ارائه كنند    مرتبه
  . شود  خارجي نمييموجب آگاه شدن اشيا

»  خارجي ياشيا«شود اين است كه ميان        پاسخ رايجي كه معمولاً به اين اعتراض داده مي        
دهنـدگان تبيـين روشـني از ايـن      كدام از پاسخ    اما هيچ  ،تفاوت وجود دارد  » حالات ذهني «و  
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اول بـه     حالات ذهني مرتبـه   ،  بالاتر  پردازان مرتبه   اند؛ به اعتراف خود نظريه      تفاوت بيان نكرده  
پـردازان    ايـن نظريـه   . توانند آگاه شـوند     مي» بالاتر  حالت مرتبه « و فقط در پرتو      اند  كلي ناآگاه 

اول را امـور غيرفيزيكـي بداننـد پـس حـالات              انگار نيستند تا اين حالات مرتبه       قطعاً دوگانه 
اند پـس چطـور ممكـن اسـت كـه فكـر               ناآگاهاول درست مثل صخره امور فيزيكي و          مرتبه
  اول را آگاه كند اما نتواند صخره را آگاه كند؟ بالاتر حالات ذهني مرتبه مرتبه

  مسئلة دشوار آگاهي پديداري. 5. 3
بالاتر وارد است اين است كه آنها از ابتـدا     ترين اشكالاتي كه به نظريات مرتبه       يكي از بنيادي  

كـه اطـلاع يـا در        كننـد درحـالي     يرند و كار خود را آسـان مـي        گ  آگاهي را با اطلاع يكي مي     
نيست بلكه از   » مسئلة دشوار آگاهي  «،  )1995 (به تعبير چالمرز  ،  دسترس بودن حالات ذهني   

مـسئلة دشـوار آگـاهي تبيـين جنبـة پديـداري و كيفـي               .  اسـت   آگـاهي  مسائل آسان جمله  
 وجـه بـه آن   هـيچ  بالاتر بـه  بههاي ذهني است و اين همان چيزي است كه نظريات مرت    تجربه
  )Siewert 1998: 65رك به  (.پردازند نمي

  تر پايين  بالاتر و حالات مرتبه يا استنتاجي ميان حالات مرتبه/ارتباط علّي. 5. 4
. بالاتر مبتني است    تر و حالات مرتبه     پايين  اين اشكال بر دو جنبه از ارتباط ميان حالات مرتبه         

 به طور غيراستنتاجي  بالاتر بايد     پذيرند كه حالات مرتبه     بالاتر مي   هپردازان مرتب   نظريه: نخست
بـه طـور    بايـد   بـالاتر     حالـت مرتبـه   ،  بـه تعبيـر ديگـر     .  باشـند  آگـاه تر    پايين  از حالات مرتبه  

اين قيد بـراي كنـار گذاشـتن    . اول را آگاه كند غيراستنتاجي ايجاد شود تا بتواند حالت مرتبه      
پزشـك    اج از رفتارهاي خودم يا با شـنيدن سـخنان يـك روان            مواردي است كه من با استنت     

بالاتر اين قبيل مـوارد را در         پردازان مرتبه   شوم؛ نظريه   متوجه يكي از حالات ذهني خودم مي      
بالاتر بايد غيراستنتاجي     دهد بلكه معتقدند كه ادراك يا فكر مرتبه         دستة حالات آگاه قرار نمي    

بـالاتر    اما واقعاً چه دليلـي وجـود دارد كـه حـالات مرتبـه             . باشد تا محتوايش را آگاه بدانيم     
  استنتاجي را موجب آگاهي ندانيم؟
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رك بـه    (بـالاتر اسـت؟     تر تنها علت يا علت اولية حالت مرتبه         پايين  آيا حالت مرتبه  : دوم
Gennaro 1996: 73-5 (اول  پذيرند كه حالـت مرتبـه   بالاتر مي گاهي قائلان به نظرية مرتبه

طبيعي خواهد بود كـه    ،   زيرا در اين صورت    ؛بالاتر است   ا علت اولية حالت مرتبه    تنها علت ي  
نيـازي  ارتباط اين دو دسته از حـالات        اند و     اول  بالاتر معطوف به حالات مرتبه      حالات مرتبه 

دلايلي وجود دارد كه اين رابطـة علـّي را          ،   اما در مقابل   ،داشتاي نخواهد     به تبيين جداگانه  
با هـم   «يا  » با هم بودن  « مانند رابطة    ؛تري را ميان آنها قائل شويم       تباط ضعيف انكار كنيم و ار   

 اما به نظـر     ؛توانيم از اشكالات كلي عليت اجتناب كنيم        زيرا اولاً به اين وسيله مي     » رخ دادن 
رسد كه صرف با هم بودن كه يك نسبت بيروني اسـت بـراي پيـدايش آگـاهي كفايـت                      مي
اول   بالاتر تبيين ارتباط ميان حالات مرتبه       ز مشكلات نظرية مرتبه   يكي ا ،  به هر حال  . كند  نمي

  . بالاتر است و حالات مرتبه

  نتيجه. 6
كـه در ايـن مقالـه بـه آنهـا اشـاره              (بالاتر دچار اشكالات بسياري است      نظرية بازنمود مرتبه  

رسـد    ر مي به نظ . كنند  نشده رها مي    هاي آگاهي را تبيين     ؛ اين نظريات بسياري از جنبه     )كرديم
بـالاتر باشـد؛ بحـث        تر از نظريـات مرتبـه       مقبول) بازنمودگرايي (اول  كه نظرية بازنمود مرتبه   

اسـت يـا    » بازنمـايي كـردن   «اصلي ميان اين دو دسته از نظريات اين است كـه آيـا آگـاهي                
 .)اسـت » بالاتر  نظرية مرتبه «و دومي مدعاي    » بازنمودگرايي«اولي مدعاي    (؟»بازنمايي شدن «

باشـد؛ از   » بازنمـايي كـردن   «رسد كه آگاهي متقوم بـه         ها به نظر مي     اس برخي استدلال  براس
 پـذيري    ماننـد تـصحيح    ؛هاي مخـتص بـه بـازنمود را دارد          جمله اينكه آگاهي برخي ويژگي    

وقوع خطا در آگاهي پديداري ممكن است پس آگاهي بايد جنبة بازنمودي داشته باشد تـا                (
هـا قابـل    بسياري از اين ويژگي، بدانيم» بازنمايي شدن«ا صرفاً اگر آگاهي ر. )پذير باشد   خطا

يك شيء صرفاً به اين خـاطر كـه بازنمـايي شـده اسـت خطاپـذير يـا                    (تبيين نخواهند بود  
پذير نيست وگرنه همة اشياي خارجي كه متعلق بازنمايي ما هـستند هـم خطاپـذير                  تصحيح
د بحث مفصلي است كـه مجـال ديگـري را           نيازمن» بازنمودگرايي«هاي    بيان استدلال . )بودند
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  . طلبد مي

  ها نوشت پي
1 .theoy of mind هـاي   عنوان عامـل  توانايي شناختي خاصي براي فهم ديگران به» نظرية ذهن«؛ مقصود از

  .د و التفات است؛ يعني تفسير اذهان آنها برحسب مفاهيم نظري مانند ميل و باورواجد قص
cerebral celebrity .2       البته دنت براي اينكه اين تعبير در انگليـسي زيبـاتر شـود، آن را بـه ايـن صـورت ،

  .عبير كردت» برجسته«يا » محتواي ذهني چشمگير«عنوان  مطرح كرده، اما شايد بتوان مقصود واقعي او را به
سيستم خاصي در مغز كه فعاليتش همبستگي مـستقيمي         «عبارت است از    ) NCC(همبستة عصبي آگاهي    . 3

 همبستة عصبي آگاهي است اگـر       Nيك دستگاه عصبي    «؛ به عبارت ديگر     »هاي آگاهانه دارد    با حالات تجربه  
هـاي    ي دربـارة همبـسته    هاي فلـسفي زيـاد      بحث» . همبستگي مستقيم با حالات آگاهي داشته باشد       Nحالت  

عصبي آگاهي وجود دارد؛ مانند اينكه آيا دستگاه عصبي بايد براي آگاهي لازم و كافي باشد يـا صـرفاً بايـد                      
اي بايد تحقق پيدا كند تا يك دستگاه عصبي خاص را همبستة عـصبي            كافي باشد؟ و همبستگي در چه دامنه      
گاهي تا چه انـدازه بايـد قـوي باشـد تـا آن را همبـستة        با حالات آ   Nآگاهي بدانيم؟ به عبارت ديگر، رابطة       

  .Chalmers 1998: 219-29, 2000: 17-40عصبي آگاهي بدانيم؟ براي بحث بيشتر رك به 
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